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88523060سرويس گفت‌وگو

از همسرتان بگوييد. چطور با او آشنا شديد و ازدواج با او چگونه 
رقم خورد؟

مرتضی نجاتی: همسرم مهديه رسولي، ليسانس زبان انگليسي داشت و متولد 
سال ۱۳۶۴ بود. او شش سال معلم پايه سوم دبســتان پسرانه »شجره طيبه« 
ميناب بود و با صبر و عشق تدريس مي‌كرد. سپس به عنوان معاون همان مدرسه، 
دلسوزانه مراقب دانش‌آموزان بود. ما نسبت فاميلي داشتيم و سال ۱۳۹۲ ازدواج 
كرديم. حاصل اين پيوند، دو فرزند به نام‌های محمدطاها كه ۱۰ ساله است و يك 

دختر سه‌ساله به نام نيكا. 
ويژگي اخلاقي برجســته‌اي كه همسرتان در زندگي مشتركتان 

داشت، چه بود؟
مهديه از همان روزهاي اول زندگي مشترك، با ويژگي‌هاي اخلاقي بي‌نظيرش، 
قلبم را تسخير كرد. در كارهايش مسئوليت‌پذيري بالايي داشت و هرگز ديگران 
را سرزنش نمي‌كرد. هيچ‌وقت دنبال مقصر نبود و مي‌دانست اگر مشكلي وجود 
دارد، به جاي بحث و جدل، بايد دنبال راه‌حل گشت. اين آرامش و عاقلانه برخورد 

كردن، ويژگي بارز و ماندگار او بود. 
گفتيد از معلمي به معاونت مدرســه تغيير شغل داد. اين حجم از 

مسئوليت را چگونه در زندگي‌اش مديريت مي‌كرد؟
وقتي مهديه معلم بــود، كارهايش نســبتاً كمتر بود، اما زماني كه به ســمت 
معاونت مدرسه رفت، حجم و فشار كاري‌اش بيشتر شد. با اين حال، او با همان 
مسئوليت‌پذيري هميشگي به كارش ادامه مي‌داد. گاهي آنقدر مشغله‌ كاري در 
مدرسه زياد بود كه عملًا فرصتي براي انجام كارهاي خودش باقي نمي‌ماند. حتي 
تا ساعات پاياني شب يا روزهاي جمعه با لپ‌تاپ كارهاي مدرسه را انجام مي‌داد. 
وقتي از او مي‌خواستم بيشتر استراحت كند، مي‌گفت مجبورم چون در مدرسه 

به همه كارهايم نمي‌رسم. 
از نظم و انضباط كاري‌اش بگوييد. 

پسرم و يكي ديگر از بچه‌هاي فاميل در همان مدرسه درس مي‌خواندند. آنها را 
صبح زود به مدرسه مي‌بردم، اما همسرم منتظر ما نمي‌ماند و زودتر به مدرسه 
مي‌رفت. مي‌گفت بايد زودتر از بچه‌ها در مدرسه باشم. او زودتر از همه به مدرسه 
مي‌رفت و ديرتر از همه مي‌آمد. مورد ديگر سخت‌گيري در مرخصي و استفاده 
از امكانات و شرايطي كه داشت، بود. معمولاً مرخصي ساعتي نمي‌گرفت مگر در 
موارد بسيار ضروري. مثلًا زماني كه دخترمان بايد عمل لوزه مي‌شد، او طوري 
برنامه‌ريزي و با دكتر هماهنگ کرد كه تاريــخ عمل به آخر هفته بيفتد و كمتر 
مرخصي بگيرد. بعد از عمل كه نيكا خونريزي كرد و وضعيتش بحراني شد، مهديه 
به اجبار چند روز مرخصي اضافه گرفت. در واقع اگر شرايط حادي پيش نمي‌آمد، 

راضي به گرفتن مرخصي نمي‌شد. 
شنيده‌ايم كه خيلي از والدين اصرار داشتند فرزندانشان را در آن 

مدرسه ثبت‌نام كنند. مدرسه چه ويژگي‌هايي داشت؟
اين مدرســه ويژگي منحصربه‌فردي داشــت. دانش‌آموزانش از سراسر ميناب 
مي‌آمدند، نه فقط از يك محله. علت اين استقبال، حضور معلمان برتر و رويكرد 
ديني و تربيتي مدرسه بود. در ابتدا كلاس‌ها كم‌جمعيت بود، اما با گذر زمان و 
جذب نيروهاي متعهد، تعداد دانش‌آموزان افزايش يافت و همين نشانه‌ اعتبار و 
كيفيت بالاي آموزش بود. با وجود محدوديت مالي، معلمان با عشق و تعهد كار 
مي‌كردند. مدرسه فقط ويژه‌ فرزندان نظامي نبود، بلكه از همه اقشار از كم‌درآمد 
تا مرفه و حتي شيعه و سني دانش‌آموز داشت. مردم به خاطر كيفيت آموزشي و 

تربيتي، آن را آگاهانه انتخاب مي‌كردند. 
از رفتار شــهيده با همكاران و دانش‌آموزان در محيط مدرســه 

بگوييد. 
صميميت و محبت در محيط كار، از ويژگي‌هاي مهديه بــود. هرگز از امكانات 

مدرسه براي كارهاي شــخصي اســتفاده نمي‌كرد. حتي با هزينه‌ خودش، براي همكارانش در روز معلم هديه 
مي‌گرفت. اين كار نشان‌دهنده‌ صميميت و محبت او به ساير معلم‌ها بود. برخلاف روال معمول كه دانش‌آموزان 
در روز معلم بيشتر براي معلم درسي‌شــان هديه مي‌گرفتند، آنها براي مهديه به عنوان معاون مدرسه هم هديه 

مي‌گرفتند، چون مهديه با دانش‌آموزان خيلي مهربان و صميمي بود. 
گفتيد پسرتان هم در همان مدرسه تحصيل مي‌كرد. برخورد مادر با فرزندش در محيط مدرسه 

طرفدارانه نبود؟
مهديه هيچ‌گاه بين محمدطاها و ديگر دانش‌آموزان تفاوتي قائل نمي‌شد. اين انصاف و دوري از استفاده‌ موقعيت 
شغلي، يكي از ويژگي‌هاي بارز اخلاقي‌اش بود. سال گذشته فرزندمان براي انتخابات شوراي دانش‌آموزي ثبت‌نام 
كرده بود و نفر اول انتخابات شد، اما مهديه به شدت با اين موضوع مخالفت مي‌كرد. وقتي مدير مدرسه خواست او را 
به عنوان نفر اول و رئيس شورا معرفي كند، مهديه صريحاً گفته بود اين كار را نكنيد. در نهايت، به دليل رأي واقعي 

دانش‌آموزان و اصرار مدير مدرسه، پسرمان نفر اول شد، اما اين نگراني همچنان در مهديه بود. 
نشانه‌اي از تغيير رفتار يا حال‌وهواي مهديه قبل از شهادتش ديده بوديد؟

بله. همان روز حادثه، براي يك كار بانكي قرار بود با همسرم به بانك برويم. طبق روال، بچه‌ها را به مدرسه رساندم و بعد 
به بانك رفتيم. باورتان نمي‌شود، او نسبت به روزهاي ديگر حال‌وهوايي ديگر داشت. بسيار شاد، سرحال و پرانرژي بود. 
برخلاف هميشه، حتي از من جلوتر قدم مي‌زد و خوشحال بود. از اين همه شادي و سرحالي تعجب مي‌كردم. چون او 
هرگز عجله يا شتاب‌زده نبود و هميشه صبور و با حوصله رفتار مي‌كرد، ولي آن روز انگار انرژي بيشتري داشت و به من 
و كارمند بانك اصرار مي‌كرد زودتر كارهايمان را انجام دهيم تا به مدرسه برگردد. مورد ديگر چند روز قبل از شهادتش 
بود كه با هوش مصنوعي عكسي از خودش درست كرد و آن را در گروه فاميل ارسال كرده بود. زير عكس نوشته بود: 

»اين عكس را نگه داريد، به زودي به كارتان مي‌آيد!« آن روز كسي متوجه منظورش نشده بود... .

روز حادثه
كارمان در بانك تمام شد و مهديه به مدرسه رفت. آن روز چند بار با من تماس گرفت و با شوخ‌طبعي حالم را پرسيد. 
آخرين تماسش حدود نيم ساعت قبل از حادثه بود كه من براي تعمير خودرو به تعميرگاهي در نزديكي مدرسه 
رفته بودم. به تعميرگاه كه رسيدم، ناگهان صداي انفجاري وحشتناكي شنيدم. بدون وقفه خودم را به سمت مدرسه 
رساندم. ساختمان مدرسه به طور كامل تخريب شده بود. با ديدن پيكرهاي قطعه‌قطعه، ديگر اميدي به زنده ماندن 

مهديه نبود. يك لحظه احساس كردم تمام دنيا روي سرم خراب شد. 
پسرتان در اين حادثه آسيبي نديد؟

خير. كادر مدرسه قبل از حمله به والدين اعلام كرده بودند كه دنبال بچه‌ها بروند و آنها را به خانه ببرند. همان‌طور كه 
با وحشت به دنبال مهديه و بچه‌ها مي‌گشتم، با خودم فكر كردم كه شايد قبل از انفجار همراه مهديه به خانه مادرم كه 
نزديك مدرسه بود رفته باشند. بلافاصله به آنجا رفتم كه متوجه شدم مهديه خودش بچه‌ها را به خانه نبرده و يكي 
از بستگان اين كار را كرده است. با ديدن محمدطاها كمي آرام شدم. از او سراغ مادرش را گرفتم كه گفت هنوز در 
مدرسه است. سراسيمه دوباره به مدرسه برگشتم، اما او را پيدا نكردم... حوالي ساعت چهار صبح هنوز از پيكر خبري 

نبود. با تلاش و كمك خداوند بالاخره پيكر مهديه پيدا شد و خواهرش براي شناسايي رفت. 
آيا خاطره‌اي از او داريد؟

خاطرات زياد است، اما يكي از آنها به پيام روز مرد برمي‌گردد. آن روز برايم نوشت: »من بهترين هديه خدا براي تو 
هستم.« با خنده از كنارش گذشتم، اما بعد از شهادتش وقتي دوباره آن پيام را ديدم، تازه فهميدم چه 

حرف درستي زده بود. بگذاريد نكته‌اي را بگويم. مهديه پيش از شهادتش دو بار فرصت داشت: 
يك‌بار به‌خاطر كار بانكي كه مي‌توانست عجله نداشته باشد و بار ديگر وقتي يكي از بستگان 
كه براي بردن بچه‌ها به مدرســه رفته بود، به او گفته بود احتمال حمله هســت و به خانه 
برگرديم، اما مهديه گفته بود: »ما بايد آخرين دانش‌آموز را تحويل خانواده‌اش بدهيم، بعد 
به خانه بياييم. اگر هم زدند، شهيد مي‌شويم.« اين نشانه‌ها يعني او انتخاب شده بود و خدا 

صدايش كرده بود... .
تأثير شهادت مادر بر رفتار محمدطاها چگونه است؟

او دچار شوك عاطفي شده است. زمان غذا خوردن بهانه مي‌گيرد. دلتنگي‌اش را با 
قهر و لجبازي نشان مي‌دهد. او از هر چيزي كه يادآور مادرش باشد، فرار مي‌كند. 

حتي حاضر نيســت به مزار مادرش بيايد. از گروه‌هاي كلاسي كه دوستانش 
پيام تسليت فرستاده بودند، هم خارج شد. حتي از جلسه مشاوره، وقتي از 

مادرش به طور مستقيم ياد شد، خارج شد و ديگر همكاري نكرد. دخترم 
نيكا هم هنوز منتظر است مادرش از مدرسه برگردد. فقط از خود مهديه 

خواسته‌ام فرزندانش را آرام كند. 

معلمي كه با شش ماهه‌اش رفت... 
اسماعيل شــيرگير: »همســرم ارادت خاصي به حضرت 
زهرا)س( داشت. به خود بي‌بي متوسل شدم تا پيكرش پيدا 
شود. دو روز بعد پيكر پيدا شد، اما از او و جنين شش‌ماهه‌اش 
فقط يك دســت مانــده بــود. دســتش را از روي حلقه 

ازدواجمان شناسايي كردم...«

از آشنايي با همسرتان بگوييد. چگونه و چه سالي 
رقم خورد؟

من و زهره در محل كار با هم آشنا شديم. سه سال از ازدواجمان 
مي‌گذشت كه فهميديم باردار است كه اين يادگار هم برايم نماند. 
ويژگي‌هاي اخلاقي و معنوي كه در زندگي مشتركتان 

از او ديديد، چه بود؟
زهره همسري ساده‌زيست، صبور و باايمان بود. زندگي مشترك ما 
از همان روزهاي اول با ساده‌زيستي و بي‌توقعي او شروع شد. هيچ 
آرزويي نداشت كه من از عهده‌ آن برنيايم. اعتقادات عميقي به دين 
داشت. يادم مي‌آيد زمان خواستگاري، نيت كرد و از حضرت فاطمه 
زهرا)س( خواست كه نگاه ويژه‌اي به زندگي ما داشته باشد. با اين 
همه مسئوليت كاري، هيچ‌گونه خللي در تعادل زندگي خانوادگي ما 
ايجاد نمي‌شد. او بسيار مهربان و همواره خندان بود. بسياري از موانع 
زندگي با صبوري و مهرباني زهره حل مي‌شد و من هرگز از زندگي 

مشتركمان مشكلي نداشتم. 
از تعهد شغلي او بگوييد و اينكه اين تعهد چگونه در 

زندگي روزمره‌اش نمود پيدا مي‌كرد؟
او معلم پايه دوم مدرسه پسرانه »شجره طيبه« ميناب بود. براي 
پاسخگويي به ســؤالات دانش‌آموزانش شب و روز نمي‌شناخت. 
بسياري از بچه‌ها براي جبران عقب‌ماندگي درسي، شب‌ها تماس 
مي‌گرفتند يا پيام مي‌دادند. زهره با اينكه خسته بود، ولي با حوصله 
و رغبت كامل براي هر دانش‌آموزي كه لازم بود، موضوع درسي را 

توضيح مي‌داد و تماسي را بي‌پاسخ نمي‌گذاشت. 
چند روز مانده به شــهادت، تغييراتي در رفتار يا 

حال‌وهواي همسرتان ديده بوديد؟ 
 زهره دو يا سه روز قبل از شهادت، تغييرات روحي خاصي داشت. 
شــادتر، مهربان‌تر و دوست‌داشــتني‌تر از هميشــه بود. منتظر 
فرزندمان بوديم. با هم تصميم گرفته بوديم نام فرزندمان كه پسر 
بود را »محمد« بگذاريم، اما سرنوشت طور ديگري رقم خورد. او با 
همان جنين شش‌ماهه كنار فرزندان دانش‌آموزش آسماني شد. 
من فرزندم را نديدم و براي هميشه با مادرش ماندگار شد و پا در 

اين دنياي خاكي نگذاشت. 

روز حادثه
آن روز با شــنيدن صداي انفجار، بلافاصله خودم را به مدرســه 
رساندم. از شدت اضطراب توان راه رفتن نداشتم. وضعيت مدرسه 
فاجعه‌بار بود. انفجار كل ساختمان را تخريب كرده بود. تمام اشيا و 
مبلمان در آن پودر شده بود. صحنه شبيه صحنه كربلا بود. پيكرها 
تكه‌تكه شده بودند و ديدن اين منظره هر كسي را شوكه مي‌كرد. 
تعدادي از همكاران همســرم و بعضي از دانش‌آموزان را كه سر و 
صورتشان زخمي و خاكي بود، در حياط مدرسه ديدم كه گفتند 
زهره داخل ساختمان بوده است. ساعت‌ها دنبالش گشتم تا اينكه 

نااميد از زنده ماندنش، باورم شد شهيد شده است. 
چطور موفق شديد پيكر مطهر همسرتان را شناسايي 

كنيد؟ 
نااميد از پيداكردن پيكر زهره، ياد ارادت او به حضرت زهرا)س( 
افتادم. همان لحظه با دلي شكسته به خانم بي‌بي متوسل شدم و 
خواستم تا پيكر مطهر زهره پيدا شود. دو روز گذشت تا اينكه مرا 
براي شناسايي به ســردخانه بردند. باورتان نمي‌شود، تكه‌هاي 
زيادي از پيكرها را در يك جا گذاشته بودند. بين تكه‌ها، چشمم 
به حلقه ازدواجمان در يك دستِ قطع‌ شده افتاد. از روي آن حلقه 

متوجه شدم كه اين دست همســرم است، چون حلقه 
ازدواجمان شــبيه هم بود. از كل پيكر همسر و جنين 

شش‌ماهه‌اش تنها يك دست باقي مانده بود. 
در دعوت آستان قدس رضوي همراه ديگر 
خانواده‌هاي شهداي ميناب مشرف شديد؟ 

از همسر شهيده چگونه ياد كرديد؟
بله. هر لحظــه او را كنار خودم احســاس 
مي‌كردم. قــرار بود با هم عيد به مشــهد 
برويم، اما او جلوتر رفــت و من بعد از او 
مشرف شدم. گوشه‌گوشــه‌ حرم او را 
احســاس مي‌كردم. او كه هميشه با 
لبخند و ايمان مي‌زيست، حالا آرام 
گرفته است. نام او به عنوان معلمي 
متعهد و همســري وفادار همواره 

زنده خواهد ماند.

نهم اسفند ۱۴۰۴، تنها ساعاتي پس از حمله موشكي 
به حسينيه امام خميني)ره(، مدرسه‌اي به نام شجره 
طيبه در شهرســتان ميناب هدف كينه قرار گرفت. 
مدرسه‌اي كه در آن، نه تنها علم، بلكه ايمان و اخلاق 
نيز آموخته مي‌شد. جايي كه فرزندان كارگر و كارمند، 
خانواده‌هاي كم‌برخوردار و مرفه، شيعه و سني، در كنار 
هم زير يك سقف، آرزوهاي بزرگ را مي‌پروراندند، اما 
در اين حمله ناجوانمردانه، پــرواز اين آرزوها متوقف 
شد. جمعي از معصوم‌ترين انسان‌ها همراه با معلماني 
كه مي‌ســوختند تا راه را روشــن كنند، پر كشيدند. 
معلماني كه حضورشــان تنها به انتقــال دانش نبود، 
بلكه چــراغ راه هدايت و الگوي اخــاق و ايمان بود. 
در هفته‌اي كه به نام معلم نامگذاري شده است به سراغ 
دو خانواده از اين دل‌سوختگان رفتيم؛ آقاي »مرتضي 
نجاتي«، همسر شهيده مهديه رسولي، معاون دبستان 
پسرانه شجره طيبه و آقاي »اسماعيل شيرگير«، همسر 
شهيده زهره شهرياري، معلم پايه دوم اين دبستان كه 
همراه با جنين شش‌ماهه‌اش، در عشق به دانش و ميهن 
سوختند. روايت اين عزيزان، شــرحي از يك فقدان 
نيســت، بلكه حديثي از اوج فداكاري، ايماني راسخ و 
مسئوليتي است كه تا پاي جان، بر دوش كشيده شد. 
اوليــن گفت‌وگو با آقای نجاتي، همســر شــهيده 
»مهديه رســولي« است. روايتي سرشــار از افتخار 
به همســري كه از سر وظيفه‌شناســي جان فدا كرد. 

 تا پای جان 
به وظیفه وفادار ماندند

امروز روز معلم اســت، روزي كه هميشه با عشق و لبخند 
ازش ياد مي‌كردي. روزي كه برايت فقط يك مناسبت نبود، 
بلكه يادآور مسئوليت، دلسوزي و عشق به شاگردانت بود. 

تبريك مي‌گويم روزت را، اگرچه دلم مي‌خواهد اين تبريك 
را نه با كلمات كه با ديدن نگاه مهربانت بگويم... 

اما دريغ كه امروز فقط عكس تو مانده و عطر حضورت در 
گوشه و كنار خانه‌مان. 

هر روز كه مي‌گذرد، نبودنت سنگين‌تر مي‌شود. هميشه با 
تمام وجودت كار مي‌كردي، حتي در خانه و روزهاي تعطيل 
بي‌وقفه براي مدرســه وقت مي‌گذاشــتي. خيلي وقت‌ها 
مي‌ديدم هديه‌هايي از شاگردانت مي‌آوردي، اما خودت به 
فكر هديه براي معلم‌ها بودي. هنوز هم هديه‌هاي سال قبل 

در گوشه و خانه‌مان هست... بوي تو را مي‌دهند. 
طاهاي ۱۰ ساله و نيكاي سه ساله بيشتر از هميشه دلتنگت 
هستند. طاها شب‌ها از خواب مي‌پرد و مي‌پرسد: »بابا، چرا 
مامان رفت؟« و من... هيــچ جوابي ندارم جز اينكه بگويم: 

»خدا خواست مهديه برود پيش خودش.« 
براي زندگي‌مان كلي نقشه كشــيده بوديم... اما تو رفتي به 
خانه‌اي كه از هر خانه‌اي بزرگ‌تر و روشــن‌تر اســت؛ خانه 
ابدي، كنار حضرت زهرا)س(، جايي كه هر آرزويي در برابرش 
رنگ مي‌بازد. مهديه‌جان! هر روز نبودنت را با تمام سلول‌هاي 
وجودم حس مي‌كنم، اما به خودم مي‌بالم كه همسر معلمي 
بودم كه تا آخرين لحظه از بچه‌ها و مدرسه‌اش جدا نشد. نامت 
هميشــه در دل من و دل تمام دانش‌آموزانت زنده است. تو 
رفتي، ولي رد قدم‌هايت در زندگي ما تا ابد خواهد ماند. روزت 

مبارك، مهديه من... معلم، شهيد، عشق ابدي من. 

دلنوشته مرتضي نجاتي براي همسر 
شهيدش »مهديه رسولي«

‌سلام مهديه‌جان
معلم بي‌ادعا 

و يار هميشه همراهم...

   شهیده زهره شهریاری   شهیده مهدیه رسولی

گفت‌وگوی »جوان« با همسران معلمان شهیده مدرسه ميناب   محبوبه قربانی


